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رؤیای ایرانی

وقتــی از رؤیاپردازی صحبت می شــود، به معنای نوعی آرزوطلبی اســت و در 
کنــار آن تــلاش و خلاقیت برای دســتیابی به خواســته ها. رؤیاپــردازی گرچه با 
خیال پــردازی واهی متفاوت اســت، اما مبنای آن خلاقیت اســت. با خلاقیت 
اســت که پیشرفت و توســعه یک فرد یا ملت ممکن است. اگر در رؤیای ایرانی 
هم کنــدوکاو کنیم، ابتدا باید به زمینه های تاریخــی و اجتماعی ایرانیان توجه 
کنیم و بخصوص در زمانه کنونی باید مشخص شود که رؤیاهای ایرانیان در چه 
حوزه ها و مختصاتی شکل گرفته و در کدام زمینه ها اثرگذار بوده است. در تاریخ 
معاصــر ایران، بــرای یافتن ردپای رؤیای ایرانی باید تا دوران مشــروطه عقب 
رفت. در این دوران اســت که مفاهیمی مانند آزادی، عدالت و حتی شــادی در 
فکر و اندیشه و خواست ایرانیان تجلی یافت اما در عمل دستیابی به تمام این 

مــوارد با موانع و محدودیت هایی روبه رو شــد یعنی دســتیابی به رؤیاها چنان 
پیچیده شــده که اصل رؤیاپردازی را نیز دچار معضل کرده است. رؤیاپردازی 
در عین حال با هویت انســان ایرانی نیز مرتبط است. بسیاری می گویند اساساً 
»منِ ایرانی« تعریف مشــخصی ندارد و ایرانیان در چرخه  سه گانه ملی گرایی 
و اسلام گرایی و غرب گرایی اسیر شــده اند. درست است که در دوران مشروطه 
تا حدودی با تأســیس نهاد قانونگذار و قانون گرایی گام هایی محدود برداشته 
شد، اما با ورود به دوران جدید تر، ایرانیان با اینکه رؤیاپردازی کرده اند، رؤیای 
خود را در جایی ورای مرزها جسته اند. مهاجرت های فراوان و پرشماری که در 
برهه هــای مختلف صورت می گیرد، همین نکتــه را گواهی می دهد. واقعیت 
این اســت که ما نتوانســته ایم میان این سه گانه ها آشــتی و پیوند ایجاد کنیم تا 
رؤیاهایمان عملی شــوند. درباره رؤیای کودکان نیز باید از همینجا شروع کرد. 
مســأله کلیدی این اســت که بدانیــم کودکانمان چــه رؤیاهایی دارند و اساســاً 
رؤیاپردازی هایشــان چطور شــروع می شود. به نظر می رســد می توان حکمی 
کلی برای کودکان ایرانی و رؤیاهایشــان داد. روشن است که کودکان در شرایط 

مختلفــی هســتند و به طــور طبیعی رؤیاهــا و آرزوهــای متفاوتی دارنــد. به یاد 
می آورم که چندین ســال پیش یکی از نویســندگان طرحی را اجرا کرد تا دریابد 
کودکان در منطقه دروازه غار چه رؤیاهایی دارند. طرح مبتنی بر تصویرســازی 
بــود و کودکان باید فرض می کردند با نردبانی از یــک برج بلند بالا می روند و از 
آنجــا وارد یک اتاق می شــوند. در این طرح کودکان باید براســاس تخیلی که از 
برج و اتاق داشتند، یافته های خود را به نویسنده می گفتند. نتایج نشان می داد 

که هر کودکی رؤیای خاص خود را داشت.
 کــودکان در شــرایط مختلــف رؤیاهــای متفاوتــی دارنــد. به عبــارت دقیق تــر، 
رؤیاهای کودکان تا حدود زیادی تابعی از شرایط زیست آنهاست. برای نمونه 
کودکانی که دچار آســیب های اجتماعی هســتند، رؤیاهایی از اســاس متفاوت 
بــا کــودکان خانواده های مرفه تر دارند. نکته این اســت که بســیاری از رؤیاهای 
کــودکان در کشــور ما تحقــق نمی یابند. چــرا که در کشــور ما سیاســتگذاری ها و 
برنامه ریزی هــا به گونــه ای نیســت که رؤیاهــای کودکانمــان که اتفاقــاً همگی 
هــم رؤیاهایــی زیبا و ارزشــمند هســتند، عملی شــوند. محور اصلــی رؤیاهای 
کودکان در ایران و بســیاری از کشورهای دیگر، شادی است اما در عرصه عمل، 
هیچ گونه سیاســتی برای شاد زیســتن کودکانمان نداریم. اینجاست که رؤیاها 
به کابوس تبدیل می شــوند و به نظر می رســد خشــونت فراگیر و سیستمی- نه 
لزومــاً به معنــای تنبیه فیزیکــی- مانع از رؤیاپــردازی کودکان می شــود. وقتی 
کودکان وارد مدارس می شوند، طبیعتاً در معرض خشونت قرار می گیرند. به 
بیان دقیق تر نظام آموزشــی در ایران نظامی بزرگســال محور و حافظه محور و 
دارای نگاهی از بالا به پایین است که عرصه  را بر خلاقیت کودکان تنگ می کند. 
کــودکان حتی در مدارس خــاص نیز با معضلــی بزرگ تر به نام جداســازی از 
عرصه اجتماعی روبه رو هســتند که خود زمینه ساز خشــونت  ورزی در اجتماع 
می شود. روشــن اســت زمانی که کودکان قادر نباشــند با یکدیگر ارتباط برقرار 
کننــد، در جامعه پذیری آنها نقصان ایجاد می شــود و رؤیاهای آنها به کابوس 

ترس از خود و بزرگسالان و جامعه و هم نوع تبدیل می شود.
 آنچه در این مناســبات قربانی می شــود، همان رؤیاهای کودکان است. در عین 
حــال میان رؤیاهــای جامعه ایرانی بــا رؤیاهای کودکان این ســرزمین ارتباطی 
جــدی و وثیــق وجود دارد. در عین حال از لحاظ ســطح رؤیاپــردازی میان افراد 
بزرگسال و کودکان تفاوت هایی وجود دارد و به طور طبیعی افراد وقتی به سنین 
بالاتــر می رســند و دانش و تجربه کافی را کســب می کننــد، رؤیاهایی متفاوت با 
کودکان فاقد دانش و تجربه پیدا می کنند. درباره کودکان قوای حســی اســت که 
نقــش اصلــی را در رؤیاپردازی و ارتباطات اجتماعی ایفــا می کند و از این لحاظ 
با رؤیاهای بزرگســالان که انتزاعی تر اســت، تفاوت هایی دارند اما از ســویی هم 
می توان به نقاط اشــتراکات میان این دو گروه ســنی پی برد. روشــن است وقتی 
از شــادی به مثابه یکی از رؤیاهای کودکان ایرانی صحبت می کنیم، این رؤیا در 
عرصــه کلان تر به رؤیای آزادی و برابری و عدالت برای جامعه تبدیل می شــود 
که همگی هم مثل نخ یک تسبیح به یکدیگر متصل هستند. گرچه با قاطعیت 
نمی تــوان بر این باور بود که رؤیاهای کودکان تبلور رؤیاهای عمومی اســت، اما 
این رؤیاها دســت کم بخش ملموس تر رؤیاهای ملت ها محســوب می شــوند. 
مثال بارز در این رابطه، خشــونت اســت. کودکی که در معرض خشونت است، 
رؤیایــش این خواهد بود که از خشــونت رهایــی یابد یا برای نمونــه در خانواده، 
شاهد آزار و اذیت نباشد. یعنی کودکان ما رؤیای مهربانی را در سر می پرورانند 
اما در امر واقع با فضای خشــونت آمیز روبه رو می شــوند، طبیعی است کابوس 
و ناامیــدی بــر جــای می ماند. امیــد مبنایی کلیــدی در رؤیاپردازی اســت. امید 
داشــتن آغازی بر رؤیاپردازی است. مسلم است در جامعه ای که امید به آینده 
انــدک باشــد، رؤیاپــردازی و دســتیابی به رؤیاها هــم در کلان جامعــه کم رنگ 
می شــود. بنابراین شــاید بهتر باشــد رؤیای ایرانیان را از دریچــه رؤیای کودکان 

بنگریم و به مسأله کودکان اعتنای بیشتری کنیم.
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